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عکس نوشت

حضرت علی)ع(:

 هـــر کـــس دلســـوز خـــود باشـــد، بـــه دیگران 
ظلم نمى‌کند.

غررالحکم/ ج 5 سخن روز

دیدگاه

بخـــش مهمـــی از تولیـــدات 
علـــوم پایه و محـــض، در بدو 1

امـــر، هیـــچ کاربـــرد عملی یا 
صنعتی و اقتصـــادی ندارند. بنابراین 
عمـــاً از حمایت و پشـــتیبانی بازار و 
تجـــارت برخوردار نیســـتند. چه‌بســـا 
جذابیتـــی هم بـــرای همگان نداشـــته باشـــند، اما همین 
دستاوردها با ورود به معادلات تولیدی و صنعتی و کاربردی 
موردتوجه ســـرمایه‌گذاران و کاربران قرار می‌گیرد. بسیاری 
از اختراعات و کشفیات، پیش از آن که کاربردی در صنعت 
و تولیـــد پیدا کنند، بیشـــتر بازی با اعداد و ســـرگرمی‌های 
شـــیمی، فیزیـــک و... بـــه شـــمار می‌آمدنـــد، در حالی که 
بعدهـــا موجـــب تحـــولات شـــگرف فنـــی و تکنولوژیـــک 
می‌شـــدند. برخـــی از یافته‌هـــا و نظریـــات علوم انســـانی، 
پیش از آنکه منشـــأ تصمیمات و تحولات اجتماعی باشند، 

نقشی فراتر از تفنن‌های زبانی بیهوده نداشتند.

پدیده‌های نوینی مثل صنعـــت فوتبال، صنعت 
ســـینما، صنعت رســـانه و... بدون تماشـــاچی 2

بی‌معنـــا می‌شـــوند و ایـــن بی‌معنایـــی تنهـــا به 
قطع رابطه اقتصادی و کســـب درآمد محدود نمی‌شود. 

حتی بـــا تأمین ایـــن قســـم از آورده‌های اقتصـــادی، باز 
هـــم فوتبـــال و ســـینما و رســـانه بـــدون انبـــوه فعـــال 
تماشـــاچی از معنـــا و هویـــت فعلـــی و ذاتی خـــود تهی 
می‌شـــوند. معلوم اســـت کـــه حضـــور تماشـــاچی‌ها با 
ترکیبات متفاوت باعث تغییر نتایـــج بازی و نحوه بازی 
فوتبالیســـت‌ها می‌شـــود. بـــه اضافـــه چطـــور می‌توان 
هیجـــان اســـتادیوم‌های مملـــو از جمعیـــت را جدای از 
ذات فوتبال محســـوب کرد یا تصوری از سالن‌های تئاتر 
بدون تماشـــاچی داشـــت؟ بخش صنعتی و بازاری شده 
سایر هنرها، اعم از موســـیقی، نقاشی و... هم می‌تواند 
شـــامل ایـــن وضعیت باشـــد. یعنـــی این دســـت هنرها 
بـــدون وجـــود مخاطب، غیر از خســـارات مالـــی و رکود 
اقتصـــادی، از معنا و جایگاه فعلی خـــود دور می‌افتند و 
نه تنهـــا ســـیر تکاملی مـــورد انتظـــار را طـــی نمی‌کنند، 
بلکـــه در معـــرض بی‌معنایـــی، نقـــص اثـــر، نابـــودی 
احتمالی یا حداقل ســـکون و سکوت شـــبیه به نابودی 
قـــرار می‌گیرند. در هنـــر معاصر کمتر می‌توان ســـراغ از 
اســـتثنائات هنری گرفت که بدون تعامـــل و مواجهه با 
مخاطب، کامل باشـــند. همان چیزی کـــه ویترین‌های 
مـــرده و انبارهای تاریـــک موزه‌های تاریخـــی و هنری را از 

سالن‌های نمایش زنده و پویا جدا می‌کند.

از تلفیـــق دو گـــزاره بالا می‌تـــوان نتیجه گرفت؛ 
نـــد 3 ا می‌تو محـــض  علـــوم  مثـــل  هـــم  هنـــر 

بـــا کاربـــرد و بخـــش  وابســـتگی‌های حیاتـــی 
صنعتی‌شـــده خـــود داشـــته باشـــد کـــه مرگ هـــر یک، 
قریـــب بـــه یقین، منجـــر به افـــول و مرگ بخـــش دیگر 
خواهد شـــد و این مـــرگ الزاماً و تنها یک ورشکســـتگی 
اقتصـــادی نیســـت. به‌عبارتـــی بـــا حـــذف گزینه‌هـــای 
اقتصـــادی یـــا جبـــران آن، همچنـــان »مـــرگ ماهـــوی« 
می‌تواند مســـأله محوری فرض شـــود. بنابراین حتی اگر 
تمامیت »هنـــر« را به نیازهای امروزیـــن »هنر ـ صنعت« 
یـــا »هنـــر ـ ســـرگرمی« تقلیـــل داده باشـــیم، عـــاوه بر 
گردش‌هـــای مالی بـــزرگ، باز هم به رابطـــه مخاطب در 
هر دو نگـــرش هنر محـــض و هنر کاربـــردی و اقتصادی 
نیازمندیم. تا جایی که مجبور بـــه این اعتراف خواهیم 
شـــد؛ برآیند ارزش‌هـــا، اندازه‌ها، جایـــگاه و حیات هنر، 
بیـــش از آنکـــه مدیـــون خلاقیت‌هـــای فـــردی هنرمند 
باشـــد، مشـــروط بـــه خواســـت و نیـــاز و ســـطح ادراک 
مخاطب یـــا در فهم جمعی مخاطبیـــن تعریف و محقق 

می‌شود.

ســـریال‌های محبـــوب و پربیننـــده عمومـــاً یـــک وجه اشـــتراک 
دارنـــد کـــه آن هم تولید ســـری‌های بعدی اســـت. ایـــن موضوع 
نیـــز چالش‌هایـــی را برایشـــان به وجود مـــی‌آورد کـــه مهم‌ترین 
آن مربـــوط بـــه فیلمنامـــه اســـت. انتخـــاب قصه‌هایـــی جذاب 
کـــه موفقیت ســـری نخســـت را تضمیـــن کـــرده و در عین حال 
تماشـــاگران تازه‌تری هـــم به این جمـــع اضافه می‌کنـــد. اما این 
چالـــش که گـــه‌گاه به نتایجـــی درخشـــان منتهی شـــده، اغلب 
چندان دندانگیر از آب درنیامده و تماشـــاگر را ناگزیر به مقایسه 
سری اول با ســـری‌های بعدی می‌کند. سریال زخم کاری ساخته 
محمدحســـین مهدویان از معدود ســـریال‌های ایرانی اســـت که 
تولیـــد آن به فصل چهارم رســـیده و این روزهـــا در حال پخش از 
پلتفرم فیلیمو اســـت. ســـریالی بـــا قصه‌‌ای جذاب که براســـاس 
کتـــاب بیســـت زخـــم کاری نوشـــته دکتـــر محمود حســـینی‌زاد 
ســـاخته شـــده و ســـری نخســـت آن نیز بشـــدت مورد توجه قرار 
گرفـــت. مهدویـــان فصل‌هـــای دوم و ســـوم را بر پایـــه اتفاق‌ها و 
شـــخصیت‌های اصلی ســـری اول ســـاخته و حاصـــل کارش هم 

مـــورد توجه تماشـــاگران قرار گرفته اســـت.
فصل چهارم زخم کاری که مجازات نامگذاری شـــده و اقتباســـی 
آزاد از شـــاهکار ویلیـــام شکســـپیر »اتللـــو« بـــه حســـاب می‌آید، 
پایانی بـــر ماجرای مالک به عنوان شـــخصیت محوری و آدم‌های 
اطرافـــش به حســـاب می‌آید. فصلی کـــه در آن مالـــک به دنبال 
آرامـــش بـــوده و می‌خواهد از داشـــته‌هایی که به خون آغشـــته 
اســـت، بـــرای رســـیدن بـــه آن بهـــره ببرد. تـــم اصلـــی فیلمنامه 
مجازات، انتقام است که نقشـــی کلیدی در شکل‌گیری داستان 
داشـــته و سرنوشـــت شـــخصیت‌ها را به یکدیگر پیونـــد می‌زند. 
مجموعه اتفاق‌هایی که در ســـه قسمت نخســـت روی می‌دهد، 
پیش‌درآمدی برای اوج‌گیری آن در قســـمت‌های چهارم تا هفتم 
بـــه حســـاب می‌آید. آن هـــم بعد از یـــک نقطه عطف درخشـــان 
کـــه چیزی جز آمدن پدر ســـیما به عروســـی دختـــرش با مالک 
نیســـت؛ عطفی که گرهی بـــزرگ به داســـتان انداخته و نقشـــه 
ســـمیرا و پانـــی برای از بین بـــردن مالک را در متن داســـتان قرار 
می‌دهـــد. دو زخم‌خورده مالک که برای انتقام از او دســـت به هر 
ترفنـــدی می‌زنند. در نقطه مقابـــل نیز مالک برای پـــی بردن به 
هویت آدم‌هایی که پشـــت ماجرا هســـتند، به آب و آتش می‌زند. 
به این ترتیب دو قطب اصلی که هر دو هم بشـــدت خاکســـتری 

هســـتند، در برابر یکدیگـــر قرار گرفته و درام شـــکل می‌گیرد.
با رفتن ســـمیرا و ســـیما همـــراه هـــادی و چند نفر دیگـــر از اعضای 
هلدینگ به نروژ، نقشـــه یاد شـــده وارد مرحله اجرایی شـــده و سر 
به هوا بودن ســـیما نیز به اجـــرای آن کمک شـــایانی می‌کند. عدم 
ملاقات گروه با طرف نروژی و به میان کشـــیده شـــدن پای علیزاده 
در مقـــام رقیب تجـــاری به ماجرا، عطـــف دیگری را رقـــم زده و پیچ 
خوبـــی به قصه می‌دهـــد. موضوعی که زمینه را بـــرای ورود پرقدرت 

مالـــک به قـــرارداد باز کـــرده و روی شـــخصیت همچنـــان مقتدر او 
تأکیـــد می‌کنـــد. از طرف دیگر قصه‌هـــای فرعی در ســـریال‌هایی از 
جنس زخم کاری که در فصل‌های متعدد روایت می‌شـــوند، نقشی 
کلیدی داشـــته و ســـری چهارم ســـریال نیز از این قاعده مســـتثنی 
نیســـت. برای نمونه می‌توان به داســـتان فرعی هـــادی و نامزدش 
اشـــاره کرد که پای بـــرادر دختر را بـــه قصه باز کـــرده و نقطه عطفی 
را در محل گالری ســـیما در شـــمال رقم می‌زند. داســـتانک مربوط 
به کارگـــر خانه‌زاد ســـیما هم که شـــوهری معتاد دارد، خـــوب از کار 
درآمده و نقش مهمی در پیشـــبرد کار ایفا می‌کند. کشته شدن پدر 
ســـیما در آسایشـــگاه روانی که شـــکل طبیعی هم به آن داده شده، 
نقطه عطف دیگر کار اســـت کـــه پیچ خوبی به فیلمنامـــه داده و به 
مـــوش و گربه‌بـــازی دو ســـمت ماجرا عمـــق بیشـــتری می‌دهد. لو 
رفتن ماجرای کشـــته شـــدن قلابی اســـپاد هم گره دیگری به قصه 
زده و پانـــی را به دختران مســـعود طلوعی می‌رســـاند. به این ترتیب 
قطب ضد قهرمان قوی‌تر از قبل شـــده و تماشـــاگر را در بیم و امید 

نســـبت به فرجام کار مالک و نیز ســـیما قـــرار می‌دهد.
مهدویان به رســـم ســـری‌های قبلی زخم‌کاری، بخشی از کار را به 
فلاش‌بک‌هـــا اختصاص داده که طی آن گذشـــته شـــخصیت‌ها 
تا حدود زیادی روشـــن می‌شـــود. آن هم در شـــروع هر قســـمت 
که حکم یک ورودی را داشـــته و جذاب از کار درآمده است. برای 
مثال می‌توان به گذشـــته ســـیما اشـــاره کرد که در فلاش‌بک‌ها 
تکلیفش مشـــخص شـــده و روی رابطـــه قدیمی‌اش بـــا مالک و 
ســـمیرا نیز تأکید می‌شـــود. بخشـــی از گذشـــته هادی و رفاقت 
مالـــک بـــا پدرش هـــم در ایـــن فلاش‌بک‌ها شـــکل گرفتـــه و به 

اعتمـــاد مالک نســـبت بـــه او رنگ و بـــوی بهتری می‌بخشـــد. از 
طـــرف دیگر، بهـــم ریختگی ذهنی مالـــک هم ایـــده خوبی برای 
نقـــب زدن به لایه‌هـــای درونی او بـــوده که نـــور روی تاریکی‌های 
ذهـــن مالک می‌انـــدازد. برای مثـــال هم می‌توان بـــه برخوردش 
با اخـــوان، مرد معتـــاد به شیشـــه و در نهایت نجفی اشـــاره کرد 
که هر ســـه توســـط و یـــا به دســـتور خـــود او به قتل رســـیده‌اند. 
موضوعـــی که تم اخلاقی زخم کاری چهـــار را پررنگ کرده و بحث 

تاوان را پیش می‌کشـــد.

یادداشت

درنگی بر فصل چهارم زخم کاری

وقتی ضد قهرمان‌ها شاخ می‌شوند

 تم اصلی
 فصل چهارم

»زخم کاری« ، 
انتقام است که 

نقشی کلیدی 
در شکل‌گیری 

داستان داشته 
و سرنوشت 

شخصیت‌ها 
را به یکدیگر 
پیوند می‌زند

 از این سو و آن سو

درخواست مهران غفوریان از رئیس‌جمهوری
مهـــران غفوریـــان بـــا هشـــتگ رئیس‌جمهـــوری، از 
مســـعود پزشـــکیان یک درخواســـت کـــرد. غفوریان 
در اســـتوری خود در صفحه شـــخصی اینستاگرامش 
رئیـــس جمهـــوری را خطـــاب قـــرار داد و نوشـــت: 
نمی‌خواســـتم از شما درخواســـت کنم و پای رئیس 
‌جمهوری را وســـط بکشـــم ولـــی چه کنم کـــه اینجا 
ایـــران اســـت. وی نوشـــت: لااقـــل بـــه عنـــوان یک 

هنرمند می‌توانم از رئیس جمهورم توقع داشـــته باشـــم اجازه ندهند یـــک اثر هنری از 
بین برود. وی »به عنوان کســـی که ۳۰ ســـال مردم را خندانده«، خواهش کرد: دســـتور 
دهید فیلم »بی‌ســـروصدا« بـــه کارگردانی مجیدرضـــا مصطفوی را برای شـــما بیاورند و 
ببینیـــد و آن وقت اگر شـــما صلاح ندانســـتید که این فیلم در جشـــنواره شـــرکت کند 
و پروانـــه نمایـــش بگیرد، خیالم راحت می‌شـــود که شـــما دیده‌اید. مهـــران غفوریان، 
پیمـــان معادی، فرشـــته حســـینی و هانیه توســـلی در این فیلم ایفـــای نقش می‌کنند.  
مصطفوی تهیه‌کننده این فیلم اســـت و مهیار حمیدیان فیلمنامه آن را نوشـــته است.

  

دستخط یادگاری استاد شفیعی کدکنی برای موزه کودکی ایرانک
صفحه اینســـتاگرام موزه کودکی ایرانـــک ویدیویی از بازدید چنـــد روز پیش محمدرضا 
شـــفیعی کدکنـــی از این مکان منتشـــر کـــرد. دکتر شـــفیعی کدکنـــی در ایـــن بازدید از 
بخش‌های مختلف این موزه با دقت بســـیار بازدید کـــرد. وی بعد از دیدن کتاب مهدی 
آذریزیدی در موزه گفت : عصرهای چهارشـــنبه مهدی آذریزدی به انتشـــارات فرانکلین 
می‌آمد من فقط یک بار ایشـــان را آنجا دیدم . آدم بســـیار شریف و زحمتکشی بود،  در 
ادبیات کـــودکان اگر فقط یک نفـــر را بخواهیم انتخاب کنیم، مهدی آذر یزدی اســـت.

کدکنـــی در پایان بـــا آرزوی بهترین‌ها برای فرزندان این ســـرزمین دســـتخطی به یادگار 
گذاشت.

 چه کسانی جلوی کنسرت حبیب را گرفتند
علیرضـــا افتخـــاری با حضـــور در برنامـــه برمودا به ســـؤالات کامـــران نجـــف‌زاده درباره 

حواشـــی عدم اجازه کنســـرت حبیـــب و میزان دســـتمزدش شـــرح داد.
افتخـــاری دربـــاره عدم اجرای کنســـرت حبیـــب گفت: وقتـــی حبیب به ایـــران آمد او 
را دیـــدم. چیـــزی نبود که آســـیب ببیند. نمی‌دانم چـــرا اینطور شـــد. دردش درون دل 
خودش بود. همه آدم‌ها دردهای‌شـــان درون دلشـــان اســـت. این خواننده در پاســـخ 
به مجری در رابطه با عدم مجوز کنســـرت به او گفت: چه کســـی نگذاشـــت او کنسرت 
برگـــزار کند؟ همـــکار نمی‌گذارد. فرض کنید شـــما به بـــازار ماهی فروش‌هـــا می‌روی. 
بقیـــه می‌گوینـــد فلانـــی وزن ماهی‌هـــا را دســـتکاری می‌کنـــد، از او ماهی نخـــر. وقتی 
می‌بینیـــم همکارش اســـت توجـــه نمی‌کنیم. چـــون در کشـــور ما اینطور اســـت که به 

جای اینکـــه همکارها یکدیگر را تشـــویق کنند، تخریـــب می‌کنند.
ایـــن خواننده دربـــاره حقوقی که از وزارت ارشـــاد می‌گیرد، گفت: من کارمند نیســـتم و 

ماهی ۱۵۰ هـــزار تومان از وزارت ارشـــاد حقوق می‌گیرم.

 حامد بهداد با »شوهر ستاره«
در جشنواره فیلم فجر

 بازگشت ابوالحسن داوودی
به سینما

 پژمان جمشیدی
در جشنواره تئاتر فجر

آخرین بـــار در چهلمین جشـــنواره فیلم 
فجـــر حضـــور داشـــت. امســـال و پس از 
ســـه ســـال دوری از جشـــنواره، حامـــد 
بهـــداد با فیلم »شـــوهر ســـتاره« ابراهیم 
ایرج‌زاد در فجـــر حضور دارد. بهداد از آن 
دســـته بازیگرانی اســـت که هر حضورش 
غ را بدهد.  می‌توانـــد نویـــد یـــک ســـیمر
»قصر شـــیرین« آخریـــن کاندیداتوری او 
در ســـی و هفتمین جشـــنواره فیلم فجر 
بود. »شـــوهر ســـتاره« ســـومین ساخته 
ابراهیم ایرج‌زاد اســـت. او همانند دو اثر 
پیشـــین خود در این فیلم هم به ســـراغ 
یـــک ســـوژه اجتماعی رفته اســـت./ صبا

پژمان جمشـــیدی که چندی پیش بـــا بازی در 
نمایش »پپرونی برای دیکتاتـــور« در تالار اصلی 
مجموعه تئاترشهر روی صحنه بود، در جشنواره 
چهل و ســـوم تئاتر فجر حضور خواهد داشت. 
او قرار اســـت با بازی در نمایش »ذرات آشوب« 
به کارگردانی ابراهیم پشـــت‌کوهی در جشنواره 
حضـــور داشـــته باشـــد. ایـــن نمایـــش دومین 
همکاری پشـــت‌کوهی و جمشـــیدی اســـت که 
به عنـــوان یکـــی از آثار بخـــش ویژه جشـــنواره 
تئاتر فجر روی صحنه می‌رود. جمشـــیدی سال 
۱۳۹۳ بـــا نمایش »وقتی مـــا برمی‌گردیم دو پای 
آویزان مانده اســـت« با این کارگـــردان همکاری 

داشـــت./ روابط عمومی

ابوالحســـن داوودی ۷ ســـال پس از »هزار پا« 
بـــرای ســـاخت فیلم جدیـــد مجـــوز گرفت. 
ابوالحسن داوودی سال ۱۳۹۶ فیلم پرفروش 
»هـــزار پـــا« را ســـاخت و حـــالا بـــرای فیلمی 
بـــه نـــام »۵۵ روز در تهران« بـــه تهیه‌کنندگی 
پروانـــه  پنداشـــته،  نویســـندگی حمیـــد  و 
ســـاخت گرفته اســـت. »خانه مـــردم« مریم 
اسمی‌خانی، »استنطاق« احسان فولادی‌فرد، 
»مهـــرم حـــال جونـــم آزاد« شـــادی‌آفرین 
الهیـــاری، »رویان من« ســـهیل موفق و »نبرد 
بـــا خرچنـــگ« مازیـــار محمدی‌نـــژاد از دیگر 
آثاری هســـتند که به‌تازگی از این شـــورا پروانه 

ســـاخت گرفتند./ ایسنا

گاهـــی تقارن برخـــی رخدادها، پیوند دلنشـــین ایجاد می‌کنـــد. گاهی برخـــی حضورها، احضار خاطره‌ای مشـــترک اســـت، همچون حضور 
اســـتاد بهزاد فراهانی هنرمند پیشکســـوت تئاتر و ســـینما در تحریریه روزنامه ایران که تولد هشتادســـالگی‌اش با تولد ســـی و یک ســـالگی 
روزنامـــه ایـــران همراه شـــد و خاطره‌ای دلنشـــین در یک عصر زمســـتانی و در حافظه روزنامـــه و روزنامه‌نگاران ثبت کـــرد. صمیمت و صفا و 
شـــوخ طبعی اســـتاد فراهانی، شـــور و نشـــاطی به فضای روزنامه دمید که روایتی از لمس زندگی بود. چنان فروتن و متواضع که انگار پدری 
دانـــا در جمـــع فرزندان خود نشســـته و گپ می‌زند. همکاران تحریریه حول شـــمعی روشـــنایی‌بخش از هنر ایران زمین گـــرد آمده بودند و 
یـــک دورهمی صمیمانه را در کنار اســـتاد تجربـــه کردند. کلامش گرم بود و حضورش دلگرم کننده. در روزگار فراموشـــی‌ها و خاموشـــی‌ها، 
حضور گرم بهزاد فراهانی درهشـــتاد ســـالگی‌اش چنان پرشـــور بود که بار دیگر ثابت کرد دود از کنده بلند می‌شـــود. ســـایه‌اش مســـتدام.

 نوک تیز پیکان در سینمای ایران
به سمت خانواده سنتی است

نقل قول

محمد جلیلوند

منتقد سینما

سعید فلاح‌فر

پژوهشگر هنر

  صاحب امتیاز: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
علی متقیان

  سردبیر:
هادی خسروشاهین

استادی که 
به احترامش 

ایستادیم

وقتی از کارکردهای خانـــواده صحبت می‌کنیم، مـــواردی مانند حمایت‎های 
عاطفـــی، شـــفافیت، جامعه‌پذیری و حمایـــت اقتصادی به ذهـــن می‌آید. در 
ســـینما کژکارکـــردی خانواده بـــا مجموعه‌ای از تمامی مســـائلی کـــه ناکارآمد 
اســـت مانند بروز انواع خشونت فیزیکی و قتل و پنهانکاری و دروغ به تعریف 
کشـــیده می‌شـــود. ما در ســـینمای ایـــران فرزندانـــی می‌بینیم کـــه تمایل به 
مانـــدن در خانواده و جامعه‌پذیری از این طریـــق را ندارند و ترجیح می‌دهند 
از ایـــن خانه‌ها فـــرار کنند. بیشـــتر فیلم‌هایی که در ارتباط بـــا خانواده دیده 
شـــده‌اند و خانـــواده کژکارکـــرد را به تصویر کشـــیده‌اند، ایـــن کژکارکردی 
را بـــه نهـــاد ســـنت مرتبـــط دانســـته‌اند.  برخـــی فیلم‌هـــا   روایت‌گر 
خانواده‌های مدرنی هستند که از تفکر ســـنتی رنج می‌برند؛ والدین 
متعصـــب و کنترلگـــر دارنـــد. نوک تیز پیـــکان در ســـینمای ایران به 

ســـمت خانواده ســـنتی گرفته شده است.

از صحبت‌های بهارک محمودی، جامعه‌شناس در موزه سینما

هنر بدون مخاطب عقیم است

مادام بوواری/ گوستاو فلوبر

شـــاید دلش می‌خواســـته ایـــن همه را محـــرم‌وار با کســـی در 
میـــان بگذارد اما چطور می‌شـــود از رنجی ناشـــناخته حرف زد 
که مدام چون ابرها تغییر شـــکل می‌داد و چـــون باد در پیچ و 
تاب بود؟ نه کلمات مناســـب ایـــن کار را می‌یافت نه فرصتش 

و نه شهامتش را.

دیالوگ

 آگاهی، لنگرگاه آرامشنگاره

طراح: پاول کوژینسکی
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